
بینم که چطور بینم. میی جنگ فردا هستند. ترس را در چشمانشان میهمه درحال زمزمه درباره

حرفی   ترین کوچک  ندارد  ت رأکنند. اما کسی جی مرگ بالای سرم هست نگاه میبه من که سایه

 یک انسان ناچیز و فانی   به   ،تنومند و غیور راونزند:  نگاهشان فریاد می  ؛. دیگر تمام استبزند

با   ام و برهمای بزرگ این جایگاه را برمن بخشیده و . من که تمام عمر ریاضت کشیدهخواهد باخت

من ام و هیچکس رقیبم نبوده، به ناچار فردا کشته خواهم شد.  جنگیده  تمامی موجوادت جهان

تمام حقیر  ه خاطر این دلِاما بم  این غنائم جنگی بود  و  ها این کاخ،  این باغ لنکای پرابهت  صاحب

من چه کردی؟   بینی بامی  نابودی کشیده شده.ها به  این  

من   تو کردم، تمام جواهراتم را به پای تو ریختم و با آن که از آنِ   من لطف خود را شامل حالِ    

، نترس، خوف دخترک   به تو گفتم: بیا تو به من نیاز داشتی؛  تو تقاضای ازدواج کردم. از  بودی، بارها

نگرش کوته انسانی   ازتا   کنی،ی بزرگ و شکوهمندی هستم که تو باید از آن عبورمن دروازه  ؛نکن

   رهایی یابی.

هیچ خداحافظی ترک شدم.همتا چه کردی؟چه نصیبم شد؟ بیاما تو با این فرصت بی  

من از تو دریغ کردم؟ چرا زمانی که بیشتر از هروقت به تو نیاز داشتم به من که  خواستی  چه می  

 پشت کردی؟  

دو دل بودی که به عشقی که در ؛ ترسیدیخواهی بسیار میدانستی چه میتو نمی  !کوچکسیتای

تجسدی   کند فکر می  که  سینه نسبت به من داشتی پایدار بمانی، یا به دارما و آن همسر متوهمت 

!از ویشنوست  

 ، بی آنکه خودت بدانی تو  .آمدممیراندم، باید با این درد کنار میمن نیز باید عشقت را در سینه می

تر شدی. چون از هر موجودی به قلبم نزدیک دی؛ ترساندر دورترین نقطه از من، مرا می

ات را به گوشِ جان درمانده  های قلبِ کوچکِ ناله  .دیدمدرچشمانت شراره عشقت را به خود می

دانستم اگر تورا به زور از او بستانم، ام بر رام شکی نداشتم، هیچ نمیشنیدم. من که در پیروزیمی

 خود نیز نابود خواهم شد. 



  دانستی درون این دیوِهیچ حرف و ادعا تو میبی  تو با آن سادگی،تا ژرفای وجودم رخنه کردی.  

زخمی چه میگذرد. شکست بیصدایم را درآینهی چشمانت میدیدم. سایهات را درهرجا 

خواند.جستم؛ قلبم تو را فرا میمی  

 

به احساساتم به یک   ؛ بایست به چنین چیزی اقرار کنماما من راونای شکست ناپذیر هرگز نمی

 انسان ناتوان و ناچیز. با این حال هیچ انتظار نداشتم که بروی. 

می دیدم که جز   مبخت  هرگز کسی از دستورات من سرپیچی نکرده بود! تورا مانند کنیزکان شور 

   من جایی برای رفتن ندارند.

توانست تورا خوشبخت سازد؟ مگر چه کسی منتظر تو بود؟چه کسی مانند من می  

توانستی دوست بداری؟بدان که ی راوانای باشکوه میعزیزم دیگر چه کسی را به اندازه  فانیِسیتای

.تو جاودانه خواهم ماند  یادِ  من در   

دانستم تو برای پایبندی به دارما و آن انسان ناچیز، روزی ترکم خواهی از تو فاصله گرفتم چون می

توانستم شاهد زخمی شدن غرور خود باشم...  کرد و نمی  

ی دلیر تا ابد ام را خواهم داد و میان اجساد هزاران راکشسههای نخوردهتاوان تمام زخم  ،فردا

 خواهم خفت، دور از خانه آسوده از هر رامه و سیتائی.

سیتا:  -  

ی با ارزش تا دیگر هیچکس تورا نیابد و همیشه آن گمشده  بروی و گم شوی  تو میخواهی 

شیرین در آغوش کشم،   پیکرت را چون جانِ  کشی تابا این حال انتظار مرا میباقی بمانی.  

   ...بودم   تو که من نیز در تمنای آغوشِ دانی  اما نمی

باری سخن   ،یک  ولی هیچ  ؛با ده سرِخود هزاران سخن به من گفتی، از هر سرت کلامی  تو

مرا دوست داری، دانستم  کاش می  ؛ گفتیکاش می.دلت را بازگو نکردند  

.کردیآنگاه از این سرگردانی و دودلی رهایم می  

تسلیم سرنوشت شوم...حال من نیز باید سکوت کنم و    



هردو باهم در نبرد تو و راما  ،ام و تو راون شکست ناپذیر؛ اما فردامن انسان فانیافسوس!  

 نابود خواهیم شد.

 


